
 

  ضحاك، مارِ گرگسان در اساطير ايراني
  ∗دكتر خسرو قليزاده

  چكيده
كه اين  ايمهمترين جنبه. جهات گوناگون با هم قابل مقايسه هستنددر اساطير ايراني اهريمن و ضحاك از 

. مار اولين و مهمترين كالبد اهريمن و ضحاك است. است» مار«كند، كالبد دو را بيشتر به يكديگر شبيه مي
به دلايل متعدد ) aži.dahāka(نام ضحاك . نيز در وجود و نام ضحاك تبلور يافته است» گرگ«به علاوه، 

بـه   dhauو از ريشه هندواروپايي » گرگ«به معني  Dahāka. دهدمعني مي» مار گرگسان«يا » گرگ مارـ«
ناميدند، جواناني جنگجو بودند و با اين تسميه مي dāsaيا  dāhaكساني كه خود را . است» خفه كردن«معني 

در اساطير ايراني . نداي را در خود تقويت كناسطوره» گرگ«تلاش داشتند تا به هنگام رزم خوي و خصلت 
چنين اژدهايي نزد ساير ملل نيز ديـده  . دهاك، ماري اژدهافش، سه سر، سه پوزه و شش چشم استاژي
در طي . باري آشنايي داشتندالنهرين با چنين موجود دهشتها و اقوام بينژرمن ،هاروس ،اسلاوها. شودمي

يران نمـاد سـتم و   اگرچه ماردوشي در ا. شتتاريخ تطور، اين اژدهاي مارفش بدل به شاهي ماردوش گ
  النهرين خدايگان و الهگان و شـاهان را گـاه بـه صـورت مـاردوش بـه تصـوير        در بين خونريزي است،

قهرمان اژدهاكش . اژدها در اساطير بسياري از اقوام رباينده دوشيزگان و دشمن آب و گاو است. كشيدندمي
  . اژدها نمادي از گاو حاضر است ،شيزگان است و در لحظه كشتننيز پرورده يا پرورنده گاو، نجاتبخش دو
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  مقدمه
به . در اساطير ايراني اهريمن و ضحاك از جهات بسياري همانند و قرينه يكديگرند

حتـي  . ارا مظهر اين جهاني اهريمن استدهاك اوستايي آشكاي كه ضحاك يا اژيگونه
دهـاك كـه پيشـينه    معتقـد اسـت اسـطوره اژي   ) Darmesteter, 1877: 102(دارمسـتتر  

تر از فلسفه وجودي اهـريمن در كـيش زردشـتي اسـت و در     هندوايراني دارد، باستاني
  . شوددهاك محسوب ميواقع اهريمن زردشتي تظاهر مينوي اژي

دهاك يا ضحاك و اهريمن هاي ميان اژيبه ذكر همانندي) 115 - 111: 1357(سركاراتي 
دهاك به اژي) Geldner,2003: 46-50( در زامياد يشت) 1: پردازد كه به شرح زير استمي

لذا . پردازداهريمن ناميده شده كه بر سر فره به جدال با آذر پسر اهورامزدا مي» پيك« صراحت
  . شده استدهاك نيز پسر اهريمن محسوب مياژيتر احتمال دارد كه در اساطير باستاني

شكم پدر خود  ،همچون اهريمن كه در روايات زرواني براي دستيابي به پادشاهي جهان) 2
درد، ضحاك نيز در حماسه ملي ايران براي دستيابي به سلطنت، پدر خود مرداس زروان را مي

ضحاك نيز . تازده و به جهان مياهريمن به كالبد ماري آسمان را سوراخ كرد) 3. كشدرا مي
اهريمن كشنده كيومرث و گاو ) 4. گرددبه واسطه بوسه اهريمن صاحب ماراني بر دوش مي

كشد اما بعداً توسط پرورده يكتاآفريده است و ضحاك نيز جم و گاو دايه فريدون را مي
ال هزار س) 5. خوردشكست مي) به شكل گرز گاوسار(گاوي يعني فريدون و خودگاو 

در رستاخيز اهريمن ) 6. هاي حاكميت اهريمن استدژپادشاهي ضحاك قابل مقايسه با هزاره
ضحاك نيز تا . شوداز همان سوراخي كه به جهان وارد شده است،  به دوزخ رانده و اسير مي

   .گرددرستاخيز در سوراخي در دل كوه دماوند اسير مي
  شناسـي مزدايـي بـه نقطـه مشـترك ميـان       در اين مقاله كوشش شده تا از ديدگاه جانور

شناسـي نـام   و نمودهاي مختلف آن مانند اژدهـا، و ريشـه  » مار«دهاك و اهريمن، يعني اژي
aži.dahāka بـه  ) 1379(و رستگار فسايي ) 1381(پيش از اين مري بويس اگرچه . پردازيمب

  . انددان نپرداختهيك از اين منظر ب هيچاما اند،  دهاك توجه نشان دادهبحث درباره اژي
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  تجلي اهريمن و ضحاك به شكل مار
و در آغاز  در پايان دومين سه هزاره. در اساطير ايراني مار رايجترين كالبد اهريمن است

آسمان كـه در زيـر زمـين قـرار دارد،      زيرين اهريمن به شكل ماري از بخش آفرينش مادي،
آگنده از انواع خرفسـتران اسـت،   و چون سراسر وجودش  جهد و بر زمين مي آيد بيرون مي

   :كندزمين را پر از مار و ديگر خرفَسترَان مي
“u-š zamīg xrafstarān abar hišt, ōwōn astōmand aziš be hambūst hēnd 

xarfstar ī gazāg ī wišōmand čiyōn az ud mār ud gazdum ud karbāš ud 

kašawag ud wazaγ ku sōzan tēxē(w) az xrafstarān zamīg nē pargūd”. 

خرفسـتران گزنـده و زهـرآگين، چـون     . خرفستران را بر زمين هشـت ) اهريمن(او «
اژدها و مار و گژدم و چلپاسه و سنگپشت و وزغ، آنگونه از او تنومند پديد آمدند كه به 

  )52: 1369دادگي، فرنبغ(» .اندازه تيغ سوزني زمين از خرفستران رها نشد
  :او ايرانويج را نيز آگنده از انواع مار كرد. اينجا ختم نشداما تعدي اهريمن به 

“fradom az gyāgān ud rōstāgān pahlom ērān.wēz brēhēnīd. u-š petyārag 

az gannāg mēnōg ēn wēš abar mad: zamestān ī dēwdād ud mār ī pad parrag 

ud ān-iz ī nē pad parrag”. 

او را پتيـاره از   . آفريده شـد ) سرزمين(يج بهترين نخست از جايها و روستاها ايرانو«
» .پـر اسـت، بـيش بـر آمـد     گنامينو اين زمستان ديوان آفريده و مار پردار و نيز آن كه بي

   )133 :همان(
در اساطير ايراني تنها يك موجود ديگر قادر اسـت ماننـد اهـريمن از وجـود خـود      

هاي اهريمن و ازدهاگ محدود شباهت. است) ضحاك(خرفستر پديد آورد و آن ازدهاگ 
هـر دوي  . يا به تعبيري اژدهاسـت » مار«مهمترين كالبد اين دو . به اين يك مورد نيست

شوند و تـا رسـتاخيز   آنان تقريباً از آغاز آفرينش در نبرد با آفريدگان اورمزدي ظاهر مي
د دارد اهريمن ديوزن جهي را به عنوان مهمترين ياور خو. دهندبه حيات خود ادامه مي

كند پس از غلبه بر اي كه فريدون آرزو ميبگونه. جم را) يا دختر(و ازدهاگ دو خواهر 
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  ). 34بند  :5يشت همان، (وي، اين دو را از آن خود كند 
) 137: 1381بـويس،  (بواسطه ارتباط ميان مار و اهـريمن اسـت كـه مـري بـويس      

قش رستم همـان اهـريمن   موجودي با گيسوان مارفش را در نقش برجسته اردشير در ن
در ) ملحد(و اشموغان  )44: 1388قليزاده، (مار علاوه بر اهريمن، كالبد ديو آز  .داندمي

  : باشداي از اهريمن ميدوزخ نيز هست و اشموغ خود جلوه
“(1) u-m dīd ruwān ī mard-ē(w) kē andar dušox pad ēwēnag ī mār-ē ī 

čand stūn-ē(w) bē ēstād. (2) u-š sar ō sar ī mardōmān ūd abārīg tan ō mār 

homānāg būd. ... (4) gōwēd srōš ahlaw ud ādur yazad kū ēn ruwān ī ōy 

druwand mard kē-š pad gētīg ahlomōγīh kard (5) u-š andar dušox pad mār 

kirbīh dwāristan”. 

) ه اندازه يك ستونب(و ديدم روان مردي كه در دوزخ به گونه ماري چند ستونه  )1«
  ... .هـاي بـدنش هماننـد مـار بـود     و سرش به سر مردمان و ديگر بخـش  )2ايستاده بود 

روند است كه در گيتي اشـموغي  اين روان آن مرد د« :سروش اهلو و آذر ايزد گفتند )4 
جالب اينكـه   )36فصل: 1372ژينيو، (» .و او بايد در دوزخ به شكل مار راه برود )5. كرد
  . )Dhabhar, 1909؛ 2بند  :43(كشتن مار برابر كشتن اشموغ است  كرفه

  
  مار در اساطير ديگر ملل

بـه  . ايزدان شر اسـت  ةعلاوه بر اساطير ايراني در نزد ديگر ملل نيز مار نماد و جلو
و با مار اژدهافش گشت يك ايزد شرير  تبديل به  )seth(در مصر ايزد ست عنوان مثال 

يكـي   )كه در نبرد بزرگ با زئوس شكست خورد(پيتون  يعني ونان،ديگري در اساطير ي
به آخرين ايزد در ميان ايزدان مهيب در اعصار كهن،  ، به عنواناين مخلوق. پنداشته شد

در ن، در روايتي از اسطوره نبـرد آپـولُ  . )99: 1372الياده، (پرداخت ايزدان المپ  نبرد با
» تيفـون «بـه صـورت   ، )piton(» پيتـون «نام اين مخلوق صنعت قلب صورت گرفـت و  

)tifon( شـدت تحـت تـأثير يهوديـت     ه اي جهات بدر مسيحيت كه از پاره. تغيير يافت
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  ). 534: 1386وارنر، (است، مار نماد شر است 
خصوص ه و بموجودات زيانبار  ترين نمادمتداول) ahi(» مار«پيكر در اساطير ودايي نيز 

را ماننـد  ش كـه قربانيـان   اسـت بار آدميـان  ن قوي و دهشتتره از دشمنارو. است vŗtraديو 
نيـز  ) ahihan( كشـنده مـار   و ورتـره  ديو ايندرا، كشنده. اندازدماري در چنبره خود گير مي

 .هر دو يكـي هسـتند   vŗtraو  ahi؛  ) v: I, : 82. 8،Ludwic, 1900( خوانده شده است
بـه   ). ibid,v: I, 32. 1& 2 & 7- 14( اندهبه كار رفتزيرا اين دو واژه بارها به جاي هم 

هنگامي هـم كـه   . نيز ترجمه كرد )ahivŗtra( »مار وتره«توان آنها را به صورت طوري كه مي
به صورت تنهايي به كار رفته است، پيروزي ايندرا بر او، درست همانند پيروزيش بر  ahiواژه 

) ibid,v: xiii, 32. 1( دهبـو مسلح به تندر نوراني و تگرگ  ahi .وتره توصيف شده است
» ahi.bhānavah«آمـده كـه آنـان     نيـز  هادر توصيف ماروت. و روشن و درخشان است

  ).ibid,v: I, 172. 1(هستند » ahiدرخشان مانند «يعني 
در اساطير روسي و اسلاوي نيز مار جانوري اهريمني است و بسياري از اژدهايـان  

در خون ماري سر و تن ) Peter(ي به نام پيتر قهرمان). Kennedy, 1998: 75(مارپيكرند 
 Ivan(قهرمـاني بـه نـام ايـوان تـزارويچ      ) ibid: 83(هايش التيام يابـد  شويد تا زخممي

Tzarevič (اتفاقـاً  . شـود اي مـي الجثـه م موفق به كشتن مار عظيمبا تلاش بسيار سرانجا
 :ibid(ي هسـتند   بسياري از اژدهايان اساطير روسي و اسلاوي داراي سـرهاي متعـدد  

129 .(  
  

  aži.dahāka شناسيريشه
گرفتـه  » مـار «ترين و مشهورترين شخصـيت كـه نـامش را از    در اساطير ايراني مهم

و  ažiاز  aži.dahakaنـام ايـن موجـود در اوسـتايي     . اسـت ) ضـحاك (است، ازدهاگ 
dahaka ساخته شده است.  

 ,Monier( -ahi: نسكريتدر س) aži )Bartholomae,1961: 266 اسم مذكر اوستايي

بـه اضـافه    ažاين واژه از ستاك . است» مار«به معني  azو در فارسي ميانه ) 1976:125
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سـاز پربسـامد اوسـتايي اسـت     اين پسوند از وندهاي اسم. ساخته شده است i–پسوند 
)Jackson, 1892: 771; Whitney, 1879: 1155  .( بارتولومه)ibid ( مار، و «اين واژه را

نام ( Usynaواژه روسي . معني كرده است» هر جانور گزنده ماننده مار، اژدها، گزدم نيز
در » مـار «از نظر آواشناسي يك واژه هندواروپايي اسـت و بـا واژه   ) يك مخلوق شرير

؛ ليتوانيـاي  anguis؛ لاتينـي  ςιφό؛ يونـاني  -ažiاوسـتايي  ) ahi- «)*nghi«هندي باستان 
angis اسلاوي ؛ ơžb  دارد ارتباط)Mayrhofer, 1992: 156 .(اغلب  يزردشت در فارسي ميانه
صورت جمع ) Madan, 1911: 97( نكرديدر د وبه كار رفته » مار« يمعن به azو  gaz: واژه
آن  يصـورت فعل ـ . است» و گاز گرفتن دنيگز« يبه معن gazبن واژه . است gazānآن 
  .آمده است) ibid: 554( نكرديدر د gazēd يعني

بـه  ) māra )Monier, 1976: 811و پهلوي معادل سنسكريت در فارسي » مار«واژه 
بـه معنـي   ) mairya )Bartholomae,1961: 1151اوسـتايي   و »ميراننده و كشنده«معني 

در اوسـتا و فارسـي   » mar« ريشهاز  و يكي است »زيانكار و تباه كنندهفريبكار، مكار، «
نيز از همين » نابكار«به معني  marر پهلوي، واژه البته د .باشدمي »مردن«باستان به معني 

  . است» گناه« mēl، ارمني »نابكار« mēlasاين كلمه در ليتوانيايي . ريشه است
به سه معني  dahakaزير نام ) ibid: 704(به چه معني است؟ بارتولومه  dahakaاما 

  : اشاره دارد
  ): 6بند: 11 يسن(منياي از موجودات اهريبه عنوان اسم مذكر، نام طبقه) 1

“āaţ ahmi nmāne zaiiante dahakā.ča mūrakā.ča pouru.sarəδa varšnā.ča” 

  . »هاي پرسردهvaršnaها و  mūrakaها،  dahakaشود پس در اين خانه زاده مي«
  ): 45بند  :15يشت (به عنوان صفت، با معني نامشخص ) 2
لذا . نده اين كلام ايزد وايو استگوي. »dahakə nāma ahmi: نام هستم dahakaمن «

البته احتمـال دگرگـوني در امـلاي    . بايد صفتي با معني مثبت باشد dahakaدر اين جا 
  .متن وجود دارد

به عنوان اسم مذكر، نام خاص يك پادشاه اهريمني مشهور است كه همـواره بـا   ) 3



 89نور زبان وادبيات فارسي، سال اول، شماره اول، تابستان فصلنامه تخصصي پيك   84

 

  . رودبه كار مي» مار«به معني  -ažiنام مذكر 
) 7: 1379(رسـتگار فسـايي   . گويدچيزي نمي dahakaعني لغوي بارتولومه درباره م

مـار  «دانـد و آنـرا   مـي » گزنـده «و به معنـي   dahبه پيروي از كانگا اين واژه را از ريشه 
و  mašiiāايـن واژه را بـا   ) Schwartz, 1980: 123f(شـوارتز  . كنـد معنـي مـي  » گزنـده 

mašiiāka  مقايسه كرده و با توجه به صورت ختني»daha- «  و وخـي»δāi «   هـر دو بـه
علي حصوري . كندترجمه مي» مرد -مار انسان شده يا مار«را  aži.dahāka، »مرد«معني 

در زبان . با توجه به نظريه تضاد طبقاتي خود از شوارتز پيروي كرده است) 45: 1378(
  واژه).  3718 :1383قريـب،  (بـه كـار رفتـه اسـت     » مـرد «نيز بـه معنـي   » δax«سغدي 

  dahaka- از صورت اوستاييdaha ساز با پسوند اسم–ka   از ايـن  . ساخته شده اسـت
 :Jackson, 1892(اند وجود آمدهه ب vəhr-ka; huš-ka; mahr-kaپسوند مشتقاتي مانند 

پسوند بسيار شايع و پركاربردي اسـت كـه ماننـد     ka–در زبان ودايي نيز پسوند ). 785
 dasaتواند بـا  مي dahaاما ). Whitney, 1879: 1186(سازد اوستايي مشتقات ثانوي مي

و ســپس ويتســل ) 242: 1385(ســركاراتي پــيش از ايــن تنهــا . رتبط باشــدمــ dāsaو 
)Witzel, 2003: 18, n. 25 (زبان سنسـكريت معـادل ايـن    در . كردند به اين رابطه اشاره

، وحشي و بدوي، دشمن خدايان، مرد نادرست«و به معني  -dasyuواژه به صورت اسم مذكر 
بـه    dasاين كلمـه از ريشـه  ). Monier, 1976: 473, A( است» دزد و غارتگر و جنايتكار

نيز از » ديو«به معني  dasaاسم مذكر . است» رنج بردن، محتاج بودن، خسته شدن«معني 
مـرد  « dahaرسد معني مناسب براي واژه با توجه به معاني بالا به نظر مي. همين ريشه است

است و معني مورد نظر شوارتز يـك معنـي ضـمني و    » فرهنگار، وحشي و بدوي و بينابك
گيري ايشان چنين است كـه چـون   ظاهراً مبناي نتيجه. باشدايهامي و نه يك معني اصلي مي

امـا  . مرتبط باشـد » مرد«جلوه كرده، پس بايد نامش نيز با واژه » )نابكار(مرد «ماري به شكل 
فوسـمن و هنـري سـاموئل    . ؟ به عقيـده جـي  شدكساني اطلاق ميبه چه ) dasa(» داسه«

 ـيا يداهـه نـام گروه ـ  داسه يا ) 262: 1383(نيبرگ   نيچادرنش ـ يهـا ملـت  يبـرا  يران
را  هـا با نظر آنـان موافـق نيسـت و داسـه    ) 57: 1377(اما مري بويس  .يي استايرآريغ
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هند و ايراني پـس از   آريائيانكه  داندميشبه قاره هند  يساكن شمال غرباصلي  انيبوم
 روبرو شدن با آنها، آنان را مورد تهاجمات خود قرار دادند ورود به سند و نجد ايران و

نابكار، وحشي و بدوي و حتي «و شايد به همين سبب در زبان ودايي با القابي همچون 
احتمـالاً مظهـر نيـروي    ) dāsa(در وداهـا داسـه   . انـد خطاب واقع شده» دشمن خدايان

مهرداد بهار ضمن پـذيرش نظـر بـويس    . اندبومي در برابر توسعه آريائيان بوده مقاومت
اگر چنـين  . اند ها خدايان اين اقوام غير آريايي بودهدارد كه شايد داسه يا داسهاظهار مي

، marهاي ايراني مركـب خواهـد بـود از    امري درست باشد نامواژه مرداس در حماسه
كه همان قـوم داسـه اسـت و در     dāsو » پست و رذل انسان«به معني mairya اوستايي

همـه اينهـا   ). 481: 1375بهـار،  (خواهد بود » داسه پست«فوق به معني  مجموع نامواژه
   . است» داسه«تنها القاب قوم 

گشـايي نـام ضـحاك    همچنين در معني ديگري نيز به كار رفته كه شـايد در گـره   dāsaواژه 
بـه معنـي    dahaيـا   dāsaكنـد  شود كـه ثابـت مـي   ارائه مي در زير شواهدي. كمك مؤثري باشد

. باشـد » گـرگ - مار گرگسان يا مار«به معني  aži.dahakaبوده و با قيد احتمال شايد واژه » گرگ«
تـرابو    تـه اس هـاي  اسـكيت ) Skjazrvo,2003,vii. 3, 12; xi. 508, 511, 512( بـه نوش

نيـز خـود را    dākاقـوام  . ميدنـد نامي dāoiخود را  ز،يخزر ن يايدر شرق درصحراگرد 
) گـرگ ( daaiو يونانيـان   dahaeنويسندگان لاتين آنـان را  . خواندندمي) daoi(» گرگ«

» گـرگ «بـه معنـي    dahaeها احتمـالاً از واژه ايرانـيِ سـكايي    اين نام. كردندخطاب مي
 ـا) P. Krechmer(كرچمر . پ. است» گرگ« ياهيگيدائوس نام فر. گرفته شده است  ني

اين . )292 -291: 1376الياده، ( دانديم» فشار دادن، خفه كردن« dhau شهيغت را از رل
داوا در  -ئـوس شـهر دا . اسـت  »گـرگ « يبه معن ـ» dhaunos« ييايريليدر زبان انامواژه 
 ـا بنـابر . اسـت » هـا گرگ يروستا« يدانوب و بالكان به معن نيب يامنطقه هـا از  داك ني
اما اينگونـه تسـميه   . انددهينام» اندهيكه به گرگ شب يسانك« ايخود را گرگ  شيمدتها پ

نـام اسـتان گرگـان در متـون ايرانـي باسـتان       . تبار چيز عجيبي نيسـت براي اقوام ايراني
vəhrkāna  از  ستند،يزيكه در آنجا م يصحراگرد ليقبابود و » سرزمين گرگها«به معني



 89نور زبان وادبيات فارسي، سال اول، شماره اول، تابستان فصلنامه تخصصي پيك   86

 

نـام   .شـوند يخوانـده م ـ » گـرگ « hyrkanoi يركانويه ينيلات ـيوناني سندگانينو يسو
بـه   lycagenو  lycaonنام بصورت واژه  نيا. از القاب ذكر شده است ياريگرگ در بس

 دهيد ريصغ ياياز اقوام آس ياريمتعلق به ماده گرگ در نام بس اياز نژاد ماده گرگ  يمعن
 ـقبا .شـود يم در  lukentio; lucenses( ايدور ماننـد اسـپان   يبـا نـام گـرگ در نـواح     لي

محـدود   انييتنها به هنـدواروپا  دهيپد نيو انگلستان ثبت شده است و ا رلندي، ا)ايكالاس
بـه عنـوان   . در مورد استفاده از نام گرگ براي يك قوم فرضياتي مطرح است .شودينم

 »يگــرگ شــكل« يااســطوره ييايــن ايــ يينامشــان را از خــدامثــال شــايد ايــن اقــوام 
)Lyconmormph (اندكل گرگ ظاهر شده، گرفتهكه با ش يكس اي ) ،امـا  ). 294: 1376الياده

خـود را   ةبايد به ياد داشت، جوامع كهن هندواروپايي اعضاي خائن و ضدقانون و طردشـد 
 ينيمهاجر ياگرفته باشند،  يفرار ينامشان را از گروهشايد اقوام داهه نيز . خواندندمي» گرگ«
 ايها افتاده بودند و مانند گرگ كه با قانون در يجوانان ياآمده بودند،  گريد ياز نواح كه
. كردنـد يم يو از راه غارت، گذران زندگ دنديچرخيم ها،ياطراف آباد در بلدشدگان ينف
و اليـاده   ادامه داشته است يبه وفور در روزگار باستان ثبت شده و تا قرون وسط دهيپد نيا
جوانان كه مانند  نيهمه ا. ئه داده استشواهد بسياري از اين جوامع ارا) 296 - 294: همان(
 ـ ـگـرگ  « تياز حماخود را برخوردار  اي شدنديم دهينام» گرگ« كردند،يرفتار م» هاگرگ«

   .دانستندمي» خدا
  

  توتم گرگ 
شود كه توجه كنيم از روزگار باسـتان  منطق اين وجه تسميه زماني بيشتر آشكار مي

به همين سبب به عنوان توتم برخي اقوام ظاهر  .شدگرگ همواره جانور مهيبي تلقي مي
را ) kukburi(» كوك بوري«شده است، همچون برخي قبايل ترك نژاد كه گرگي به نام 

الياده از پديده ديگري در راستاي توتميسم گـرگ  ). 199: 1375بهار، (دانستند توتم مي
 ـا. را داشتند به گرگ ينييشكل آ رييتغ تيقابلها او داك ةبه عقيد. كندياد مي  نيچن ـ ني

بالكان و كاربـاث و   نيب ةگسترده و ثبت شده در منطق اريبس يادهيپد آييني شكل رييتغ



 87   ان در اساطير ايرانيضحاك، مار گرگس

 

 ةاز گـرگ مشخص ـ  ين ـييآ ديتقل. بودگرگ  يظاهر أتياز رفتار و ه ينييآ ديتقل كي اي
و  جنـگ اسـت   يسـر   يقطـار ، هم»انجمن مردان« جه،يو در نت ينظام يبارز آشناساز

هاي خاصـي و بـه   د آمدن گروهي از جوانان يا جنگجويان شد كه با آيينوجوه باعث ب
جوانـان جنگجـو    ينييآ ليتبد ةيبر پا ينظام ياساس آشناساز. زيستندها ميگرگ ةشيو
 جـوان بوده كه  ينيد -ييجادو ةتجرب« كيامر  نيا. استوار بوده است يوحش وانيبه ح

 قياز طر ش،يخو تيانسان تياز قلب ماه ناچار. است كردهيرا كاملاً به جنگجو مبدل م
 هيشـب  يگوشتخوار وحش واناتيبه حشخص پرخاشگر و هولناك  ييخوتقرب به درنده

چنين جواناني براي نائل شدن به خصلت يك جنگجـوي   .)297: 1376الياده، ( »شديم
را » گـرگ «هاي كوشيدند تا تمام خصلتكردند و ميواقعي، پوست گرگ نيز بر تن مي

 ريناپذخو، شكستآدمخوار، درندهبلكه انسان نه يك  گريد اين لحظه اودر . ز دهندبرو
خـود را  و  خود نداشتنهاد در  يانسان خوي چيبود و ه» خشم پهلوان«و تحت تسلط 
توانست مغز سـر  تا جايي كه حتي مي .كرديو رسوم مردم احساس نم نيوابسته به قوان

هاي اي خاص ايراني نيست و نمونهچنين پديده .جوانان بيشماري را خوراك خود كند
در متون پهلوي از ايـن  . توان در آلمان، يونان، امريكا و افريقا نيز مشاهده كردآن را مي

راشدمحصل، (و زند بهمن يسن  نكرديد طبق. ياد شده است» گرگ دوپا«افراد با عنوان 
 ـدوپا، ز يهاگرگ) 11، بند 7، فصل 1370 و  چهارپـا هسـتند   يهـا آورتـر از گـرگ  اني

  . سرانجام به دست بهرام ورجاوند نابود خواهند شد
تـري  واضـح را به صورت زير و به گونه 6بند  11با پذيرفتن اين نظريه شايد بتوان يسن 

  : معني كرد
“āaţ ahmi nmāne zaiiante dahakā.ča mūrakā.ča pouru.sarəδa varšnā.ča” 

هاي varšnaو ) mūraka(، مورها )dahaka(گها شود  گرپس در اين خانه زاده مي«
  . »پرسرده

  .اي عقرب استجاي بحث دارد كه احتمالاً گونه varšnaتنها واژه  فوقدر بند 
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  طبقه ماران و گرگان در اساطير ايراني
تـرين  در ناميدن خطرنـاك » گرگ«و » مار«شود كه چرا از نام حال اين پرسش مطرح مي

هريمن استفاده شده است؟ در متن اساطيري بندهش بخش مفصلي دشمن بشريت و آفريده ا
اما گرگ ). 99- 97:  1369فرنبغ دادگي، (به آفرينش جانوران نيك و بد اختصاص يافته است 

است، كه نشان از اهميت اين  يك بخش مجزا را به خود اختصاص داده) 100- 99:  همان(
خواسته ميان خرفستران با اين كار مي شايد مؤلف بندهش. جانور در اساطير ايراني دارد

آمـده   xrafstar ī gazāgكـه در آن   يعبـارت و ماران و طبقه گرگان تفاوت قائل شود و 
از  يااسـت بـه طبقـه    يانباشـد، بلكـه اشـاره   » خرفسـتر گزنـده  « يبه معن ـ دياست، شا
: سيم كردتوان به دو طبقه تقداده را ميبدين ترتيب بدترين جانوران اهريمن. خرفستران

مـار و كـژدم و كربسـو و    «طبقه خرفستران متشكل از . هاطبقه خرفستران و طبقه گرگ
اسـت و گـرگ نيـز بـا صـفت      ) 97: بندهش(» مور و مگس و ملخ و ديگر از اين گونه

مشخص شده » موزه، خشك دندانتخمه، تيرگي تن، سياه، گزنده، بيزاده، تيرگيتيرگي«
ببر، شير، پلنگ، يوز، كفتار و توره يا شغال، گرزه، «امل اين طبقه ش). 99:  همان(است 

 ةطبيعي است موجـودي كـه هم ـ  ). 100:  همان(است » گربه، بوف، گرگ آبي يا كوسه
يـا مـار   ) aži.dahāka(هاي اين دو طبقه را در خود داشته باشد، يعني ازدهـاگ  ويژگي

 :Madan, 1911( نكرديدر د. ترين آفريده اهريمن استترين و دهشتبارگرگسان، مهلك

 درياوش ـ. را در هم شكسـت  وانيشده كه چگونه زردشت كالبد د داده حيتوض) 97 -96
را و  »مـاران «يـا  ) gazān(كالبـد گـزان    درماهيكالبد گرگان را نابود خواهد كرد و اوش ـ

سـه كلمـه   بـا  ) ibid: 43(در دينكـرد   نيهمچن. را يا ملحدان موغاناشكالبد  انتيسوش
گرگـان بـه عنـوان    ) ibid: 434( نكـرد يدر د .dēw ud gurg ud xrafstar: ميروبرو هست

گرگان و ديگـر  » gurgān ud abārīg dadān« :آمده است و اندشده ذكراز ددان  ياطبقه
 gurgān ud«: آمده است) ibid: 645( نكرديدر د ايهمعبارت دو كل كي نيهمچن .ددان

xrafstrān« .و » هاگرگ«مؤلف دينكرد همانند مؤلف بندهش  كه شوديبند مشخص م نيا از
جدا كـرده  ) شان مار استكه مهمترين(داند و آنها را از خرفستران را از يك طبقه مي» ددان«
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  . است
ازدهاگ خرفستري زهرآگين در رديف مـار و  ) 52: 1369دادگي، فرنبغ(در بندهش 

ضمن برشمردن انواع  و اينان آفريدگان اهريمن هستند. عقرب و چلپاسه ذكر شده است
مار و اژدها و اژدهاي دو . اژدهاي بسيار سر از همه بدتر است«: خرفسترها، آمده است

 : همـان (» اند زميني) خرفستران(اي  زهرابه دار بيشه... و كه پاي آورند ... سر و هفت سر
  :گويددهاگ ميو در توصيف ازي) 98

“az ī dahāg ān-iz bawēd ī-š and čand duš-dānāgīh padiš kē hangōšīdag ī 

wināhgārān anāgīh kunēd”. 

دهاگ نيز آن است كه بدو آنچند دشدانايي است كه به مانند گناهكـاران بـدي   زيا«
  .)99: همان( »كند

و اشموغ آورديم كه پيكر اشـموغان بـه مـار ماننـد     » مار«ارتباط  پيش از اين دربارة
و اشموغ بايـد  » گرگ«اينك درباره ارتباط . شده و كرفه كشتن مار و اشموغ يكي است

بـدعتگزاران دينـي يـا    ) 6بنـد  (كتاب پرسشنيها ) 6بند  :19فصل (افزود در هيربدستان 
قـولي  «: آمده است) 6بند  :19فصل (در نيرنگستان . انداشموغان را به گرگ مانند كرده

ئگي حاصل از شايد نش). 450ـ 449 :1384مزداپور، (» اشموغ را گويد هست كه گرگ،
منشـي خـود را   كرد تا بيشتر خوي و خصـلت گـرگ  شرابخواري به اين افراد كمك مي

 saka(هومخـوار   يبـه نـام سـكاها    ياز قـوم  يهخامنش ـ يهـا بـه يدر كت. نشـان دهنـد  

haumavarka (بارتولومه . سخن رفته است)Bartholomae, 1961: 1735( تركيـب  نيا 
 ريتفس ـ نيچن ـداند و مي» گرگ«به معني  vəhrkaبه معني نوشابه هوم، و  haumaاز را 
   .»شونديم لياز خوردن هومه به گرگ تبد يكه در نشئه ناش يكسان«: كنديم
  

   ظهور ازدهاگ
توصيفات يشتها،  .ذكر شده است) 30 -29بند ( 5نام ازدهاگ نخستين بار در يشت 

  :كشدازدهاگ را همچون پادشاهي باشكوه به تصوير مي
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“ąm yazata ažiš θrizafå dahākō baβrōiš paiti daiŋhaoiie satəm aspanąm 

aršnąm hazaŋrəm gauuąm baēuuarə animaiianąm”. 
صـد اسـب نـر    ) يبور(ازدهاگ سه پوزه در مملكت بابل  ،)اناهيد( او ياز برا )29«

 دهدب اورا به  يابيكام نيااناهيد خواست از و » كرد يهزار گاو و ده هزار گوسفند قربان
  .دساز يهفت كشور را از انسان ته تا

زيرا تبـارش از اهـريمن   . اما اين پادشاه هيأتي عجيب دارد كه شبيه به آدميان نيست
  :است، پس بايد هرچه بيشتر شبيه آن پتياره باشد

“āaţ hīm jaiδiiaţ auuaţ āiiaptəm dazdi mē arəduuī sūrē anāhitē yaţ bauuāni 

aiβi.vaniiå ažīm.dahākəm θrizafanəm θrikamərəδəm xšuuaš.ašīm hazaŋra 

yaōxštīm ašaojaŋhəm daēuuīm drujəm aγəm gaēθāβiiō druuantəm yąm 

ašaojastəmąm drujəm frača kərəntaţ aŋrō mainiiuš aoi yąm astuuaitīm 

gaēθąm mahrkāi ašahē gaēθanąm uta hē vanta azāni saŋhauuā.ča arənauuā.ča 

yōi hən kəhrpa sraēšta zazāitəē gaēθiiāi tē yōi abdōtəmē”. 
سه  گدهازا رمن ب كه !دياناه سورياردو يا! از او خواست آن آيفت را به من ده) فريدون(«

 يقو اريدروغ بس ويد نيبه ا. ابميدارنده، ظفر  يو چالاك يپوزه سه كله شش چشم هزار چست
 يمـاد  نبـه ضـد جهـا    منيكه اهـر  يدروغ نيتريو قو ثيخب نيبه ا. مردمان است بيكه آس

هر دو را سنگهوك  ميرا از آن تباه سازد و كه من هر  دو زنش را بربا يتا جهان راست ديافريب
هر دو را . باشنديبدن م نيبهتر يتوالد و تناسل دارا يرا كه از برا) ارنواز(و ارَنِوَك ) شهرناز(

  )34بند  :5شت ي(» .برازنده هستند يدارخانه يكه از برا
  : انسانوارگي ازدهاگ بيشتر شبيه به شاهان شده است) 19بند ( 15در يشت 

“təm yazata ažiš θrizafå dahākō upa kuuirintəm dužitəm zaranaēnē paiti 

upastarənē frastarətāţ paiti barəsman pərənaēibiiō paiti γžāraiiaţbiiō” 

رند سخت راه در روي تخـت زريـن و در روي   او را بستود ازدهاگ سه پوزه در ك«
  . »بالش زرين در روي فرش زرين نزد برسم گسترده با كف دست سرشار
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در . اي ايـران كنـد  ازدهاگ تلاش دارد تا خود را از هر جهت شبيه به شاهان افسانه
  : است» فره«اين راه او نيازمند مهمترين ابزار يعني 

“36- … aom xvarənō hangəuruuayata vīsō puθrō āθβiiānōiš vīsō sūraiiå 

θraētaonō, yaţ ās mašyyānąm vərəθrauuanąm vərəθrauuastəmō … 37- yō 

janaţ ažīm dahākəm θrizafanəm xšuuaš.ašīm hazaŋra.yaoxštīm aš.aojaŋhəm 

daēuuīm drujəm aγəm gaēθāβiiō druuantəm yąm aš.aojastəmąm drujəm 

fra.ča kərəntaţ aŋrō mainiiuš auui yąm astuuaitīm gaeθąm mahrkāi ašahe 

gaēθanąm” 

اين فر را پسر خاندان آثويه، فريدون برگرفت، چنان كه او در ميان مردمـان  ...  )36«
كه ازدهاگ سه پـوزه، سـه كلـه، شـش چشـم، هـزار        )37. پيروزمند، پيروزمندترين بود

، دروند فريفتار جهـان، ايـن دروغ بسـيار    دريافت را بزد، اين دروغ بسيار نيروي ديوآسا
يشـت  ( ».زورمند را كه اهريمن بر ضد جهان مادي بيافريد از براي فناي جهـان راسـتي  

  )37 -36بند  :19
ايـن  . به دست فريدون به مضمون بسيار مشهوري بدل گشت aži.dahakaشكست 

) 92و  50 :46بنـد  ( 19؛ )14بنـد  :  9يشـت  (؛ )17بند  :1فرگرد (مضمون در ونديداد 
  . ذكر شده است

 دادگي،فرنبغ(راند  در هزاره دوم فرمان مي دهاگازيهاي فارسي ميانه براساس متن
سه سر، شش چشم و سه پوزه  و ديوان و فرزندان اهريمن است  ءجز او. )139 :1369

. باشـد ميانباشته از ميل به تخريب  اين موجود دهشتبار. خود را هنوز حفظ كرده است
براي به دسـت آوردن فـره بـا      آتش نيز هست و ةحتي درصدد خاموش كردن شعلاو 

گاهي نيز نماينده نيرومندترين دروغي است . خورد جنگد و شكست مي آتش مقدس مي
ضد جهان مادي آفريده است و بدن او پر از حيوانات مـوذي اسـت كـه     كه اهريمن بر

در ادبيـات پهلـوي   . واهند گرفـت اين حيوانات موذي جهان را فرا خ زخم بردارد،اگر 
هاي بد است كه به كيش ةها و به وجود آورندكامل جد ستمگر سامي ةنمون دهاگازي
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در توسـط فريـدون   او پس از سلطنت دراز خود  .شود تازد و بر جم پيروز مي ايران مي
ا او ر ويژگـي  يابد و ايندر واقع عمري تا پايان جهان مي شود وزنداني مي دماوند كوه

   .سازدپرعمرترين فرد در اساطير ما مي
) 32بنـد   : 7فصـل  ؛ 1370راشـد محصـل،   (در متون پهلوي مانند زند بهمن يسـن  

زمين مانند افراسياب، اسكندر رومي، دوال كسـتيان  ازدهاگ در كنار ديگر دشمنان ايران
رگ م ـاهريمن ازدهاگ، افراسياب و اسكندر را بي. و ديوان گشاده موي ذكر شده است

. )29بنـد   :7فصـل    ؛1364تفضـلي،  (آفريده بود اما اورمزد آنان را از اين حال بگردانيد 
-و از ازي -34«: عجيب اينكه براي وجود ضحاك تنها يك نكته مثبت ذكر شده اسـت 

كـه اگـر فرمـانروايي بـه      -35دهاگ بيوراسب و افراسياب تور گجسته اين سـود بـود   
» خشـم «آنگاه گنامينوي گجسته آن فرمانروايي را به  بيوراسب و افراسياب نرسيده بود،

» .رسيده بود تا رسـتاخيز بازسـتدن آن از او ممكـن نبـود    » خشم«اگر به  -36. داده بود
  )36 -34بند  :26، فصلهمان(

در ونديـداد  . نكته شايان ذكر ارتباط ميان ازدهـاگ در متـون پهلـوي و وزغ اسـت    
كه از پيروان اهريمن بـود،  ) vaδaγan(» وذغن«نام از فرمانروايي به ) 6بند  :19فرگرد (

سـالار  » وذغـان «) 24بند  :52تفضلي، همان؛ فصل (طبق مينوي خرد . ذكري شده است
از ايـن واژه نـوعي نـام     )Bartholomae.1961: 1344(بارتولومه  .بود» دهاك«سرزمين 

  :و آن را به ازدهاگ يا ضحاك نسبت داده است خانوادگي استنباط كرد
“ahrēman ō zardōxšt drāyist kū agar az ēn dēn ī … māzdesnān abāz ēstēh 

āngāh-at 1000 sāl xwadāyīh dahēm čiyōn vaδaγān dahībēd dahāg dād”.  

نـام  » اوذغ«و مـادرش  » خروذاسـپ «شناسي بنـدهش پـدر ضـحاك    براساس نسب
. ارتباطي داشت» وذغ«ا ب» دهاك«كه  آيدبرمي) Madan, 1911: 810(از دينكرد . داشتند

، گدهـا ازي ماننـد  بارزيان هايدر ميان آفرينش) ibid: 749(در بخشي از سودكر نسك 
كه تخمه پليـد بـر صـحنه گيتـي     ) odag(» وذغ«از  ،اي زردشتو قاتل افسانه» سروور«

يـاد   ، به عنوان مادر اژدهاي شاخداري كه به دست گرشاسب از بـين رفـت،  پديد آورد
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كه به گفته مغان، مـادر ضـحاك    هدشنقل طبري از  .)76: 1355يستنسن كر(شده است 
كه كالبـد   گفتيم ؟خرفستر به نام دارد »وزغ«ارتباطي با  »وذغ«نام آيا . ستابوده » وذغ«

  . ديگر خرفستران بودمار و ضحاك آگنده از وزغ و 
  

  مرگ ازدهاگ
براي  ازدهاگدون بر درباره غلبه فري«: آمده است )Madan, 1911: 811( در دينكرد

از آن ضربه و سپس به  ازدهاگگرز بر شانه و دل و سر كوبيد و نمرد  ازدهاگميراندن 
بس گونه خرفستر پديـد   ازدهاگخنجر زد و به نخستين، دومين و سومين ضربه از تن 

است، زيرا اگـر وي را   ازدهاگگفت دادار هرمزد به فريدون كه او را مشكاف كه . آمد
 »اين زمين را پر كند از مورِ گزنده و كژدم و چلپاسه و كشـف و وزغ  هاگازدبشكافي، 

  )256: 1378مزداپور، (» .رددگ رستاخيز ناممكن ميدر نتيجه « و
 ةدر هنگام ـ. پيش از اين گفتيم كه نام و وجود ازدهاگ مركب از مار و گرگ است

تـدريج هريـك از   ه رستاخيز نابودي اين اهريمن مادي نيازمند سلسله مراتبي است تا ب
اطير طبـق اس ـ . هاي آن از بين برود و با اين سير تكاملي، رسـتاخيز ممكـن گـردد   جنبه

مزداپرستان با كمك اوشيدر او . كندالجثه ظهور مياوشيدر گرگي عظيم ايراني در هزارة
در حـالي كـه   . رودازدهاگ از بين مي» بودگيگرگ« بدين ترتيب جنبة. كنندا نابود مير

اش، او تضـعيف  نوز در كوه دماوند زنده است و با نابودي اين جنبه اهريمنيخودش ه
بعدي از سلسله مراحـل   ةدر مرحل. گرددشده و يك گام به نابودي انجامين نزديك مي

شـود و  انحطاط ازدهاگ، از كالبد گرگ نابود شده، دروج به شكل ابري سياه خارج مي
دروج ماران و نماينده همه خزندگان آزاردهنده  كهشود الجثه ميوارد كالبد ماري عظيم

اوست و متون پهلوي به صراحت » ماربودگي«دوم ازدهاگ يعني  ةاين دروج جنب .است
 ةدر دور. شـود گويند با تبديل گرگ به مار، از توانايي او در آزاررسـاني كاسـته مـي   مي

يينـي آن دروج را  پردازنـد و بـا مراسـم آ    مـي  ايـن مـار   بهدينان بـه نبـرد بـا    اوشيدرماه
بـا ايـن فرآينـد    . رودمهم ازدهاگ نيز از بـين مـي   بدين ترتيب دومين جنبة .گدازند  مي
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سـركاراتي،  (مايه كهن هنـدواروپايي  اما براساس يك بن. شودانحطاط ازدهاگ كامل مي
ازدهاگ به بند كشيده شده، بايد در آخر زمان دسـت بـه تبـاهي انجـامين     ) 237: 1385

در غار از بند فريدون پس ازدهاگ . ن كار نابودي نهايي خود را حتمي سازدبزند و با اي
. گيـرد  ديـوان و مردمـان از سـر مـي     شود و فرمانروايي خـود را بـر   رها ميكوه دماوند 

تـا اينكـه گرشاسـب بـه خـواهش ايـزدان و        .رسـاند  هاي اورمزدي را آسيب مي آفريده
قليـزاده،  ( كوبـد خود بـر ازدهـاگ مـي    خيزد و با گرزامشاسپندان از خواب گران برمي

به تفصيل آمده ) 24 -14بند  :9فصل (شرح اين واقعه در زند بهمن يسن . )105 :1388
همانند اين واقعه  ،دهنددهاگ خبر ميرغم اينكه اكثر متون پهلوي از مرگ ازيبه. است
 ر اسـاطير اسـكانديناوي گـرگ فنـريس    د. توان در اساطير اسـكانديناوي جسـت  را مي

)Fenneris(  يكي از سه فرزند لوكي است و دو تاي ديگر، ميدگارد)   و  )مـار بـه معنـي
هايش از آسمان تا زمـين گسـترده اسـت،    فنريس كه آرواره. هستند) مرگبه معني (ل ه

نابي جادويي فتنه بسيار در ميان ايزدان به راه انداخت تا آن كه ايزدان توانستند او را با ط
او به عنوان نمودگار سرنوشت، منتظر است تا در پايان جهان خورشيد را . به بند كشند

اين دقيقاً سرنوشت اهريمن  .)Lindow, 2001: 41(اما سرانجام نابود خواهد شد . ببلعد
  . و ضحاك در اساطير ايراني است

اوشيدرماه ذكـري  هنگام نقل حوادث هزاره ) 142: 1369دادگي، فرنبغ(در بندهش  
شايد بتوان دليل ايـن امـر را از خـود بنـدهش     . دهاگ به ميان نيامده استاز مرگ ازي

  :يافت) 98 :همان(
“gōwēd xrafstar hamāg jādūg ud mār jādūgtar bē aziš ōzadan nē gōwēd” 

  .»اما او را كشتن نگويد  ويد خرفستر همه جادو است و مار جادوتر،گ«
. كنـد ا اين تعبير ترس و هراس خود را از كشتن مار پنهـان نمـي  نويسنده بندهش ب

ترين خرفسـتران نيـز نبايـد كشـته     پس به طريق اولي ازدهاگ به عنوان منبع اين پلشت
هنگـام ذكـر سـودهاي سـام     ) 49، بنـد  26فصل : 1364تفضلي، (در مينوي خرد . شود

  در . مـده اسـت  دهـاگ بـه دسـت ايـن قهرمـان نيا     گرشاسب ذكري از واقعه مرگ ازي
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  . دهاگ سخني به ميان نيامده استهاي زادسپرم نيز از چگونگي مرگ ازيگزيده
نكته قابل تأمل اين است كه قهرمانان ازدهاگش ايراني مانند فريدون و گرشاسب و 

در ). 30، بنـد  9يسـن  (شوند است بر اژدها چيره مي» گرز«حتي هوم با سلاح خود كه 
در اسـاطير  . زدن ازدهاگ، از به كاربردن تيغ منع شده است متون پهلوي فريدون هنگام

ديـو  . كنـد نيز با گرز خود ديوي را كه به شكل خرس درآمده نـابود مـي  » تريته«ودايي 
Vŗtra نيز با سلاح گرز )āyasa : فلز برنج و آهن؛vajra :به دست اينـدرا   ) گرز، چماق

چمـاق  : železnaja bulava(  در اساطير روسي قهرمـان بـا گـرز آهنـين    . شودكشته مي
) عصا و چماق: trosگرز، : dubinaچماق؛ : palica، همچنين Afanasjev N 139. آهني

  ). Toporov, 1968: 116(برد را از بين مي Usynaاژدهاي 
  

  اژدهاي چندسر در اساطير ملل مختلف
. است همگانسر مورد تأييد  چند) اهورايي يا اهريمني(منشاء هندواروپايي موجود 

مار دوازده سر دشمن مردم است و توسط ايوان كشته به عنوان مثال در اساطير اسلاوي 
برد اما مـار بـا كمـك    ه تا از سرهايش را مينُ )Ivan Tzarevič(تزارويچ  ايوان. شودمي

سرانجام ايوان اين . زندسه سرش كه حكم سه دخترش را دارند دست به ويرانگري مي
   .كندنابود مييز نمار و سه دخترش را 

همچنين در اساطير روسي از سه اژدهاي سه سر، شش سر و نه سر ياد شده كه در 
اين اژدهايـان سـه شـاهزاده خـانم را اسـير      . برندزير زمين در جهاني تاريك به سر مي

برد و با كمـك عقـابي از فـراز درخـت     اند و قهرمان روسي اژدهايان را از بين ميكرده
يابد و با شاهزاده خانم ساكن در قصر زريـن  وشني روي زمين راه ميبلوطي به جهان ر

در اسـاطير اسـلاوي يـك مـار خـواهر      ). Toporov, 1968: 113- 114(كند ازدواج مي
ايـوان  . كنـد را در غار خود زنداني مـي ) Ivan Tzarevič(قهرماني به نام ايوان تزارويچ 

همچنـين بـر   . دهـد را نجـات مـي   كشد و خواهرشهاي بسيار مار را ميبعد از سختي
زيبـا و جـواني بـه نـام      دوشـيزة ) در اساطير اسلاوي( Afanassieffكتاب ششم  اساس
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مري، كه در حال آزار و شكنجه توسط ماري است، با كمك يـك گـاو مـاده بـه طـرز      
در  .)De Gubernatis, 1872, Vol. I: 179- 180( شـود شگفت انگيزي نجات داده مـي 

در واقـع در بسـياري مـوارد    . ار و جـادوگر بـا شـب ارتبـاط دارنـد     اساطير اسلاوي م
و قهرماني كه مار يا جادوگر را نابود كنـد بـه نـوعي     آيندجادوگران به شكل مار درمي

  به همين ترتيب ضـحاك خـواهران جمشـيد را بـه اسـارت       .قهرماني خورشيدي است
  ). 34بند  :5يشت (د بخشفريدون نيز آنها را از چنگال ازدهاگ نجات مي. گيردمي

اژدها بـراي خـود   اين . جنگدمي Vŗtra مارسان در اساطير ودايي ايندره، با اژدهاي
ها، اسـير كـرده و پنهـان    ها و قلعهآلود و برجماده گاواني دارد كه آنها را در غارهاي مه

ها بنمايه اسارت زن به دست اژد .كندآنها رفتار ميبا داشته است و مانند همسران خود 
  ديـده  نيـز  تنها مختص اساطير ايراني يا ودايي نيست و در اسـاطير ملـل هنـدواروپايي    

» مـار خشـمگين  «به معنـي   mušmahhuالنهرين اژدهايي با نام در اساطير بين.  شودمي
هفت سر او قطـع   Ningirsuاين هيولا هفت سر داشت و به دست خداي . وجود دارد

خوريم كه در شـهر  بر مي Nirahمارخدايي به نام  همچنين به). 278: 1385گرين، (شد 
Dēr تاريخچه پرستش اين خـدا  . شدالنهرين و عيلام پرستش ميدر حد فاصل مرز بين

  .النهرين نيز سرايت كردبسيار كهن است و بعدها به ديگر شهرهاي بين
) هدر شـاهنام (ماننـد فريـدون    ،دوازده سر كشنده مارِ كه ايوانِاست  اين نكته ديگر

هاي زرين بـه قهرمـان كمـك    گاوي با شاخحتي . توسط ماده گاوي پرورده شده است
در پـي  ). De Gubernatis, 1872, Vol. I: 179- 180(كنـد تـا مـار را از بـين ببـرد      مي

كـه در  ) Rig.v: vi, 19. 3(هاسـت  خود بايد تأكيد كنيم كـه اينـدرا شـبان گلـه     مقايسه
 Ivan Vodovičبه عنـوان صـفت   » چوپان يا شبان« Korovej pastuxروايات روسي با 

به معني : Ivan Korovij syn«: نكته جالب اين است كه). Ončukov N 4(مطابقت دارد 
ايـوان پسـر مـاده اسـب اسـت      : Ivan Kobylin synيـا  . »ايوان پسـر مـاده گـاو اسـت    

)Toporov, 1968: 118 .(آنهـا را  تـوان  هاي اين چنيني آنقدر زياد است كه نميشباهت
  .رابطه دانستاتفاقي و بي
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  بنمايه ماردوشي
هاي مندرج در شاهنامه، اهريمن بـا بوسـه بـر دوش ضـحاك، سـبب      طبق اسطوره

در واقع اژدهاي سه سر اوستايي جاي خود را بـه دو  . رويش ماراني بر دوش او گشت
دو مار كه در آن  اسطورهتغيير شكل اين محتملاً . دهندمار روييده از دوش ضحاك مي

ها و سنن بـابلي  ناشي از نفوذ افسانه ،گيرداز شانه روييده جاي دو سر از سه سر را مي
هايي كه از بابل به دست آمده است، غالباً نشانگر ايزداني است كه مار يا حجاري. است

اي مشابهي بر روي ابنيه بودايي تركستان شرقي هضمناً حجاري. مارهايي به شانه دارند
ها آمـده  گويد كه ضحاك از سرزمين تازيدر شاهنامه مينيز فردوسي . است يافته شده

. شـود ها به اينجا ختم نمـي اما شباهت ،بدين ترتيب به منشأ بابلي آن اشاره دارد. است
كه مربوط به  ،ياز منشاء ناشناخته در مجموعه محسن فروغ يااستوانه صدفي مهر كي

و احتمالاً به طـور   يمعمول ريسبك و موضوع غ است،.) م. ق 24تا  22سده (دوره آكد 
  ). 38-37:  1356پرادا، ( دهديرا نشان م يرانيا يمشخص
 

 

 

 

 

 

 يهـا از شـانه  ييمارهـا . است كه بر تخت نشسته است يزنصحنه ينقش اصل ايگو
 ـزن  نياحتمالاً ا. سر دارد يبالا بر يخارج شده و سر گاو نر يو در . الهـه اسـت   كي

انسـان   كيسر  شيهااز بال يكي يظاهر شده است كه بر رو يالهه عقاب نيسر ا يبالا
 ـعقاب رو نيا .باشد )Ettena( از اتنه ينقش ديكه شا. قرار دارد در . اسـت  يمـار  يروب

 ـا همـه ( .قـرار دارد  يهر، گاو نرم نياز ا گريد ةصحن كي در  تـوان يهـا را م ـ نمـاد  ني
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برمايه و گرز گاوسـر،   ، ماردوش، گاوزن. ديو ضحاك د دونيفر هاي مربوط بهاسطوره
تنه مار كـه بـر   نمايي با پايينخداي انسان .)رسدفرهي كه به شكل عقاب به فريدون مي

شوند نيز احتمـالاً بيـانگر ايـن    كدي كهن، نشان داده ميآاي دوره هاي استوانهروي مهر
ده لاگاش اسـت  شاهزا Gudeaاي هاي استوانهاما از همه جالبتر بر روي مهر.  خداست

احتمالاً ايـن  . هايش مار شاخداري روييده استبينيم كه از شانهكه تصوير خدايي را مي
ــدا  ــت  Ningišzidaخ ــك و(اس ــرين،  بل ــداي   ). 275:  1385گ ــن خ ــره اُدي در پيك

علـي  ). 45: 1378حصـوري،  (بينـيم  هاي او مـي اسكانديناوي دو مار را بر بالاي دوش
كند كه ضحاك دو مـار را بـر   اين احتمال را مطرح مي به طور ضمني) همان(حصوري 

افزايند هاي خود خالكوبي كرده بود و با رد اهريمني بودن اين مارها ميها يا كتفدوش
   . »هاي غير هندو اروپايي ندارندربطي به ديوهاي مارگونه فرهنگ) ها(اين مار«
  

  گيرينتيجه
از ابتداي آفرينش تـا فرجـام   . دارندهاي بسياري با هم اهريمن و ازدهاگ همانندي

شـوند و هـر   گيتي اين دو در مظالم جهان دست دارند و به سرنوشتي مشابه دچار مـي 
انبارد و ديگري جهان را از خرفستر مي) اهريمن(دوي اينها آگنده از خرفسترند و يكي 

. سـت تـرين پتيـاره ا  اگرچه بعد از اهريمن او سهمگين. اين فرصت را نيافت) ازدهاگ(
مار در اساطير ودايـي بـه شـكل ديـو     . مشترك اهريمن و ازدهاگ است ةكالبد مار جلو

Vŗtra در اساطير اسلاوي و روسي به اسم ديو ،Usyna      و در يونان بـه نـام تيفـون يـا
  . شودپيتون نيز ديده مي

. شـود پيشـنهاد مـي  » گرگ -مار«يا » گرگسان-مار«) aži.dahaka(براي نام ازدهاگ 
dahaka  در رستاخيز نيز ابتـدا  . است» گرگ«به معني ) اما مرتبط(هاي مختلف در زبان

روند و با هر مرحله تضعيف ضـحاك شـدت   اين دو جنبه ازدهاگ به ترتيب از بين مي
سپس خود ازدهاگ در تلاش فرجامين . گردداش مهيا مينابودي نهايي ةگيرد و زمينمي

سان ازدهاگ، بايد افزود خصوص ماهيت گرگدر. رودبراي نابود كردن جهان، از بين مي
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. ناميدنـد مـي » گـرگ «شـكن و خـونريز را   بسياري از جوامع كهن افراد يـاغي و قـانون  
شد كه خود را با گرگ اساطيري مرتبط هايي از جوانان جنگجو نيز تشكيل ميجماعت

ن كننـد  اينان در تلاش بودند تا هر چه بيشتر خوي و خصلت گرگ را نمايا. دانستندمي
» گـرز فلـزين  «سلاح مورد نياز براي نـابودي اژدهـا   . و دست به غارت و چپاول بزنند

در . فريدون به هنگام اسارت ضحاك از تيغ زدن بـر كالبـد او منـع شـده اسـت     . است
اژدهاي چند سر در . روداساطير ساير ملل نيز قهرمان اژدهاكش با گرز فلزي به نبرد مي

قهرمان اژدهاكش يا مانند فريـدون و ايـوان   . شودديده مي اساطير روسي و اسلاوي نيز
 Vŗtraحتي ديـو  . در اساطير روسي پرورده گاو است و يا مانند ايندرا شبان گاوهاست

ايوان نيز با كمك ماده گاوي توانسـت اژدهـاي مهيـب را    . براي خود ماده گاواني دارد
ها را در مغاك خـود در زيـر   اژدها همچنين رباينده زنان و دوشيزگان است و آن. بكشد

كند و قهرمان در اولين خويشكاري خود به آزادي و زمين يا جايي دوردست زنداني مي
. بـودن ضـحاك اسـت   » مـاردوش «مسئله بعدي تفكـر  . انديشدسپس ازدواج با آنان مي

النهريني و مهرهـاي اكـدي و   هاي بيناش روييده در حجاريشخصي كه دومار بر شانه
اين شخص گاه مرد و گاه . شودچنين ابنيه بودايي تركستان شرقي ديده ميعيلامي و هم

. شودها تصوير گاوي نيز ديده مياي مواقع در اين صحنهجالب اينكه در پاره. زن است
  . جنبه مثبت دارند Ningišzidaمانند شاهزاده لاگاش يا خداي ها اما اين شخصيت
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